
 

 

 

 

 رانیدر ا یانسان -یاجتماع یعلم بوم دیو تول استیس

 *1 یابوالحسن میرح دیس

 چکیده

 سریم یبر دانش و آگاه ها یزیر و برنامه ها یاستگذاریس یدر دوران مدرن بدون ابتنا یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ی : توسعههدف

هد خوا دیکارآمد و مف یهنگام زین یبرخوردار است. علوم اجتماع یا ژهیو هگایجا از کارآمد و آمد روز یعلوم اجتماع انیم نینبوده و در ا
 یبودن علوم اجتماع یامر به علت نسب نیهدف را داشته باشد. ا ی جامعه یمؤثر برا یها حل راه ی درک مسائل و ارائه ییبود که توانا

محقق نخواهد شد.  یعلوم اجتماع ینگر یهدف، بدون بوم ی جامعه یاجتماع یها نهیزم و ها فرهنگ و بسترها به ها آن یو وابستگ
 ندیراشدن ف نهینهاد ایو  یریگ مع الأسف شاهد شکل ران،یدر ا یکردن علوم اجتماع یبوم یبرا غاتیرغم پنج دهه تلاش و تبل-یعل
لازم  نینابرا. بباشد یر کشور معلم د دیمشکل عدم تول یها شهیعدم درک و شناخت ر ی دهنده امر نشان نیو ا میستین یعلم بوم دیتول

 . مییآها بر-موانع و سپس رفع آن نیدرصدد درک ا زیاست قبل از هرچ

 تیگردد که در صورت موفق یطراح یعلّ نییعناصر مرتبط و منسجم براساس تب یدارا یا هیشده است نظر یپژوهش سع نی: در اروش

 .دیبه معلومات نما لیتبد ریمس نیاز مجهولات را در ا یبخش تواند یم

و  استیس انینظام کار و اشتغال و در پا ،یریادگینظام آموزش و  ،یچون استعداد و روانشناس ییرهایپژوهش نقش متغ نی: در اها افتهی

 یمختلف یاه و استدلال اتینظر ،یعلم بوم دیتول قیعدم توف یی. در پاسخ به چرارندیگ یقرار م یابیو ارز یمورد بررس یاسینظام س
 یرخاست؛ اما ب یعلم ی جامعه اتیذهن ایو  یاز نخبگان ذهن یدانند و معتقدند مشکل ناش یم یذهن را ها علت یمطرح شده است؛ بعض

 زین گرید ی. عده اکنند یجست و جو م یعلم ی بر جامعه طیکل مح ی جامعه ایو  یعلم ی جامعه یها یژگیرا در و ها شهیر گرید
 د.( اشاره دارنیریجامعه پذ ایاجتماع، و  است،ینظام کل )اقتصاد، س ستمیس هاز عناصر و خرد یکیبه  ینزپارسو یبراساس الگو

 نیپژوهش  ا نیا ی قانع کننده دانست؛ لذا مسأله رانیمذکور را در خصوص ا یکردهایاز رو کی چیتوان ه ی: ظاهراً نمیریگ جهینت

 یقیتلف یوالگ کیبه  توان ینم ایپرداخت؟ آ رانیدر ا یعلم بوم دیعوامل مؤثر در فقدان تول لیبه تحل توان یم ییاست که؛ با چه الگو
 د؟یرس یو ساختار یذهن زیو ن یو اجتماع یفرد اصرعن یمعنادار و دارا
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 مقدمه

ابعاد  یشود دارای همهتولید علم در زادبوم است، علمی که در بطن یک سرزمین یا قوم و یا جامعه تولید میبومی نمودن علم، مستلزم 
وضوع نگر در ادبیات منگر و بیرونباشد. اما پیرامون تولید علم نظریات مختلفی با رویکردهای فردی و اجتماعی و درونبومی نیز می

است. هشود. یکی از نقدها نیز تک ساحتی بودن یا تک عاملی بودن آننقدهایی وارد شده و می ها نیزاند که به هریک از آنمطرح شده

در   (.Ajjali, 2016) ی تولید علم برای کشورهای در حال توسعه رسیدتوان با ترکیب چند عنصر به یک نظریهرسد میبه نظر می
ا را ذهنی ههای مختلفی در ادبیات موضوع ملاحظه می شود. بعضی علتپاسخ به چرایی عدم توفیق تولید علم بومی، نظریات و استدلال

ی عههای جامها را در ویژگیی علمی است. اما برخی دیگر ریشهمی دانند و معتقدند مشکل، ناشی از نخبگان ذهنی و یا ذهنیات جامعه
نیز براساس الگوی پارسونزی به یکی از عناصر و کنند. عده ای دیگر ی علمی جست و جو میی کل محیط بر جامعهعلمی و یا جامعه

خرده سیستم نظام کل )اقتصاد، سیاست، اجتماع، و یا جامعه پذیری( اشاره دارند. ظاهراً نمی توان هیچ یک از رویکردهای مذکور را در 
ولید لیل عوامل مؤثر در فقدان تتوان به تحی این پژوهش  این است که؛ با چه الگویی میخصوص ایران قانع کننده دانست. لذا مسأله

ل توانیم به فرضیات قابدر این پژوهش با کنار هم قرار دادن و بهم پیوستن برخی از مفروضات متقن می علم بومی در ایران پرداخت؟
انند فارابی، ممشاهده و آزمون پذیری دست یابیم و چارچوب نظری تحقیق را تدوین کنیم. این مفروضات مستخرج از نظریات متفکرینی 

تو است. این چارچوب نظری بر سه متغیر اصلی بنیان نهاده شده است که عبارتند از: اگوست کنت، ابن خلدون، مارکس، فوکو و پاره
 استعداد، آموزش و تجربه.

 :هاپرسش    

علوم  ییری و توسعهی ایرانی چه الگویی جهت شکل گهای فرهنگی جامعهبا توجه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی و ویژگی •
 اجتماعی مستقل بومی مناسب است؟

 نقش و تاثیر زمینه های فرهنگی و ویژگیهای روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان در این فرایند چیست؟ •

 و انسانی کدامند؟ در فرایند تولید و یا عدم تولید علوم اجتماعی نقش نهادهای آموزشی، اقتصادی و سیاسی •
  فرضیات 

دانش آموختگان علوم بازار کار موجب برخورداری هنگامی علوم اجتماعی بومی تولید خواهد شد که نظام آموزشی و نظام  •
 :ازاجتماعی 

الف: استعداد، فطرت و هوشمندی مناسب برای درک مسایلی که در پرتو آن بتوانند در برخورد با رخدادهای خاص اجتماعی و سیاسی، 
 ریشه ها و علل آن را بررسی و تحلیل نمایند. 

 ب: دانش واقعی و آگاهی فراوان در این حوزه
ها که موجب ملکه شدن دانش و شکوفایی استعدادها در ایشان حل آنج: بهره مندی از تجربه و ممارست طولانی برخورد با مسایل و 

 گردد. 
 .استنظام سیاسی گیری  تحت تاثیر فرهنگ جامعه و جهتدر ایران  بازار کارنظام آموزشی و  -2

 است: شیقابل نما ریز یبه صورت الگو یعل ندیفرا ها، هیفرض نیبنابرا

 
 فرایند رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته. 1نمودار 

 

 سازوکارآموزش فطرت، استعداد و تمایلات

 نظام آموزشی

 هاآموزه

 معلمین و اساتید

 آموزش یک رشته علمی

 تجربه و آزمودگی

 استعداد

 دانش و آگاهی

توانایی درک و حل  
 مسائل اجتماعی

قواعد و کشف 
هنجارهای علمی )تولید 

 علم(

 نظام اشتغال و بازار کار نظام سیاسی
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  تولید و توسعه علم

عقب ماندگی وضعیت علمی مناطق دیگر این  در مقابلتوسعه علمی برخی از مناطق در طول تاریخ و رویش و رشد تمدن در آن ها و 

( گونه شناسی ویژه ای را در J.R.Coleکل ) تمایزاتی چیست؟نماید که ریشه ها، علل و خاستگاه چنین پرسش را به ذهن متبادر می
یا آمطالعه رشد علم عرضه می کند. بعد اول در این زمینه است که نهاد علم  برایدو بعد مختلف  درزمینه عوامل مؤثر در رشد علمی 

فوذ یا تأثیرپذیری آیا جنبه اجتماعی دارد و یا است؟ و بعد دیگر این است که این ن یا خارج از نهاد علمو نهادعلم  متأثر از عوامل داخلی
 (Mohseni, 1993اساساً ذهنی است؟ )

 

 منشأ عامل مؤثر بر علم

 بیرون نهاد علم درون نهاد علم نوع عامل مؤثر

 گروه دوم گروه اول ذهنی

 گروه چهارم گروه سوم اجتماعی

 
از نظر گروه دوم، علم تحت تأثیر امور ذهنی و  است، تأثیر اندیشه های قبلی و اندیشه های نوابغ و نخبگاناز نظر گروه اول، علم تحت 

اعتقادی مثل مذهب و فلسفه. از نظر گروه سوم، علم تحت تأثیر عوامل اجتماعی داخلی فضای علم و از نظر گروه چهارم، علم تحت تأثیر 

از میان عوامل مذکور برخی به عنوان متغیرهای ذهنی )نظام ارزشی  (؛ Mohseni, 1993) عوامل اجتماعی خارج از فضای علم است
وجه تاجتماعی از منظر درون نگر )ساخت و شبکه نهادی علم، امکانات اطلاعاتی عرضه شده، ...(  متغیرهایمناسب( و برخی دیگر نیز به 

 ،ر متغیر نقش اساسی تری داشته باشند که عبارتند از: ساخت اجتماعی، اما از میان عوامل اجتماعی محیطی به نظر می رسد که چهادارند
 ، و در پایان نهاد سیاست.بازار کارنظام آموزشی، نظام اقتصادی و

 الگوی تحلیلی عوامل مؤثر در تولید علم بومی در ایران

 

 متغیر وابسته                                   متغیرهای واسطه                       متغیر مستقل           متغیرهای مقدماتی      

 
 

ا هاست که فرد از قبل حل آنتعریف ساده و روشنی از خلاقیت ارائه دادند: خلاقیت توانایی حل مسایلی ( 1998) و وایزبرگ (1983) مایر
یم، های فردی توجه کنگوید: باید به تفاوتهای فردی است و یا اجتماعی؟ وایزبرگ می. آیا خلاقیت محصول ویژگینیاموخته است را

ها، تی ما کارهای بزرگ هنری، اختراعات بزرگ و اکتشافات علمی نداریم، تفاوت افراد معمولی با مبتکرین بر حسب سطوح مهارهمه
اند از: هوش، دانش، سبک برد که عبارتدر همین جهت استرنبرگ برای فرد خلاق شش ویژگی نام می ؛ها استانگیزه و دانش خاص آن

ه زمینه و های فکری فرد بدون توجه بامکان ندارد ما بتوانیم به توانایی اواز نظر اما شناختی یا فکری، شخصیت، انگیزه و بافت محیطی. 

 (.Tarimi, 2008) کند و در حال تعامل است بپردازیمه در آن عمل میشرایطی ک
اجتماعی  ها( را محیطداند اما معتقد است گرایش)انگیزهای را برقرار میهای شخصی و خلاقیت، ارتباط قویبین انگیزه ضمن آنکههنسی 

قیت محصول فرد واحدی، در یک زمان واحد، در جای کنند. هارینگتون معتقد است: خلاهای خاصی از محیط تعیین مییا حداقل جنبه
گونه که در زیست بوم )اکوسیستم( در زیست شناسی موجودهای خاص نیست. بلکه عبارت از یک زیست بوم )اکوسیستم( است. همان

اشند. این بل تعامل میهای محیطی در حااند، در اکوسیستم خلاق نیز همه اعضا و همه جنبهزنده با یکدیگر و با اکوسیستم شان مرتبط
فکری و  یکند، منابع حمایت کنندهاکوسیستم شامل شرایط مادی و تجهیزات محیط کار، شرایط زمانی و مکانی که زندگی و کار می

 Salehi) اشدباحساسی او، امکان دسترسی او به منابع ادبی و سایر نویسندگان، امکان دسترسی به ناشرین، متغیرهای اقتصادی و غیره می

Amiri, 2008) بنابراین خلاقیت یک ویژگی ثابت شخصیتی نیست که بدون هیچ تغییر و تحول در وجود انسان نهفته باشد. بلکه ؛

 نظام فرهنگی
 سیاسی ساختار

 نخبگان حاکم

 نظام سیاسی

 سیاستگذاری آموزشی و علمی و جذب

 نظام اشتغال و دستیابی به حوزه مدیریتی

 جهت گیری آموزشی دانش آموزان و دانشجویان
پایگاه ی علوم اجتماعی و توسعه

 اجتماعی و سیاسی بومی و کارآمد
 

 
 تولید علم و خلاقیت علمی
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یز مانع بروز هایی نهایی تسهیل کننده و موقعیتشود. موقعیتتحت تأثیر عوامل و یا موانعی تقویت و یا تضعیف و یا حتی نابود می
ی چه برای یکی محرک مفیدی است، برای دیگرها نیز بستگی دارد. آنند. البته تفاوت تأثیر به تفاوت انسانآیخلاقیت به شمار می

یت را لازم است عناصر خلاق ،گر خواسته باشیم جایگاه عوامل و موانع را در خلاقیت ارزیابی نماییما تواند سد راه و مشکل ساز باشد.می
های مهارت -3های مربوط به خلاقیت مهارت -2انگیزه  -1برند:رای خلاقیت سه عنصر را نام میمورد توجه قرار دهیم. اندیشمندان ب

 :ها به صورت زیر می باشدگانه و علل تأثیرگذار بر آنهای هریک از عناصر سهمفهوم و مؤلفه  مربوط به موضوع.
 

 گانه و علل تأثیرگذار آنهای هریک از عناصر سه. مفهوم و مؤلفه1جدول 

 عوامل تأثیرگذار)متغیرها( مؤلفه عناصر

 الف: انگیزه

 
 نگرش به کار-1
 ی خود برای انجام کاردرک فرد از انگیزه -2

 برای آن کاری اولیهی درونی انگیزه -1
 اجتماعیعوامل بیرونی در محیط -2
 هایمحدودیت فرددرکاهشتوانایی-3

 محیطی

های ب:مهارت
 به خلاقیتمربوط

 شناختی متناسبهای روش -1

(از روش explicit(و تصریحی)implicitتلویحی)اطلاعات-2
 اکتشافی در ایجاد ایده های نوین

 روش کار سازنده -3

 تربیت -1
 تجربه در تولید ایده های نوین -2
 خصوصیت شخصیتی -3

های ج:مهارت
 به موضوعمربوط

 شناخت به موضوع-1
 های تکنیکی لازم برای انجام کارمهارت-2
 استعداد آن موضوع-3

 های شناختیتوانائی-1
 های حرکتی، ادراکیمهارت-2
 تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی-3
 

 
توان تقسیم کرد، منظور از عوامل و ی کلی فردی و محیطی )درونی و بیرونی( میاساس جدول مذکور، عوامل و موانع را به دو دسته بر

هوش، ویژگی های شخصیتی و های فردی و شخصیتی مثل موانعی است که ناشی از ویژگی موانع فردی یا درونی آن دسته عوامل و
ای ههای مربوط به موضوع ) توانایی. هوش و استعداد موجب درک سریع و مناسب عوامل تأثیرگذار بر مهارتمی باشدی درونی انگیزه

وامل های شخصیتی نیز در ارتباط با عرسمی( خواهد شد. ویژگی های حرکتی و ادراکی ذاتی، تعلیم و تربیت رسمی و غیرشناختی، مهارت
های خلاقیت )تربیت، تجربه، خصوصیت شخصی( و نیز بند سوم عوامل تأثیرگذار بر انگیزه )توانایی هر فرد در کاهش مؤثر بر مهارت
پذیری ه یاد کرد که توسط عوامل جامعهتوان از آموزش و تجربترین عوامل اجتماعی میاز مهم باشد.های محیطی( میدادن محدودیت

غال ویژه محیط کار و اشتشوند. تجربه علاوه بر عوامل فوق، توسط محیط اجتماعی بهی خانواده، مدرسه و دانشگاه آموخته میوسیلهبه 
  باشندیم مؤثر بر خلاقیتاصلی عواملتجربهو  آموزش، استعداد توان نتیجه گرفت که سه عنصرگردد. بنابراین میپذیر مینیز امکان

(Tarimi, 2008.) 
 

 
 استعداد، آموزش و تولید علم

ها نیاز است. از طرف های خاصی برای درک آنها و استعدادهایی هستند که ذهنها و پیچیدگیدارای ویژگی هریک از معارف علمی
باشند که اگر به طور دقیق به آن توجه شود، هریک از های متفاوت ذهنی و روانشناختی میها نیز دارای استعدادها و قابلیتدیگر انسان

ی علمی نباشد، هرچند ملزم به آموزش رشتهافراد، متناسب آموزش معارفی خاص هستند. فردی که دارای استعداد لازم برای درک یک 
ای خاص در حد تولید علم آن گردد، هرگز نخواهد توانست به خلاقیت و ابتکار در آن حوزه دست یابد. دانش و آگاهی واقعی در حوزه

 ها آموزه -
 هاابزارها و روش -
 دهنده )معلم(موزش آ -
آموزش گیرنده )استعداد و   -

 تمایلات(

 آموزش یک رشته علمی -
 استعداد و تمایلات -
عوامل محیطی و تجریه و   -

 آزمودگی

 دانش و مهارت مربوط به خلاقیت -
 دانش و مهارت مربوط به موضوع -
 استعداد و انگیزه -
 تجربه -

کشف قواعد و  
هنجارهای علمی  

 )خلاقیت علمی(

 توانایی درک و حل مسائل اجتماعی -
 روبرو شدن با مسائل اجتماعی -
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ر فرایند حیات فردی و برای فردی ممکن است که اولا: دارای استعداد مناسب برای درک آن حوزه باشد، و ثانیا پس از آموزش، آن را د

(. بنابراین، دانش؛ Farabi, 1980نماید )کند و دانش را ملکه و درونی میاجتماعی به تجربه درآورد. تجربه، استعداد را شکوفا می
داد عهایی توان درک و حل مسایل اجتماعی و سیاسی را دارند، که اولا: دارای استاست. انسان "استعداد، آموزش و تجربه"محصولی از 

آموزش ببینند و ثالثا: در حیات اجتماعی و سیاسی، آن را  با روش صحیح های صحیح این حوزه رادرک علوم اجتماعی بوده، ثانیا: آموزه
 تجربه و آزمون نمایند.

 

 پیچیدگی علوم اجتماعی
رویکردها و الگوهای پیچیده و دقیق ها، حیات اجتماعی دارای قوانین و قواعد مستحکم علّی است که کشف و درک آن مستلزم نظریه

خرین که علوم اجتماعی را آ ،نمایدعلمی است. اگوست کنت علوم را به لحاظ دشواری، به سه دسته؛ پایه، طبیعی و اجتماعی تقسیم می
تر طبقه  ر مراتب پایینداند. به اعتقاد کنت هرچه علم از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد از انسان دورتر و دی دشواری علم بشر میمرحله

کنت، ریاضیات  بندیبندی جای می گیرد و هرچه به انسان نزدیکتر باشد از پیچیدگی و کامل بودن آن حکایت دارد. بدین ترتیب در طبقه

یادگیری علوم مختلف مستلزم استعدادهای متناسب  با توجه به اینکه(.Momeni, 2009اولین و جامعه شناسی آخرین علم می باشد)
 هایی است که نیازمند استعداد برتر است. باشد و در این میان علوم انسانی دارای ویژگیمی

گام آموزان ایران به هندانشبه سمت تحصیل در رشته های غیر علوم اجتماعی سوق داده می شوند. استعدادهای برتر در ایران متاسفانه 
ان تحصیلات ی بازارکار برای دارندگهای ریاضی و تجربی، آیندهنسبت به رشتهی تحصیلی تحت تأثیر افکار عمومی مثبت انتخاب رشته

ا و هتر مشاورههای ریاضی و تجربی و از همه مهمعالیه در این دو حوزه، افکار عمومی مثبت نسبت به جایگاه و نقش و پرستیژ حوزه
برتر تحصیلی بدوا رشته های ریاضی و علوم تجربی را بر  هایای هدایت می شوند که دارندگان رتبههای غیر علمی به گونهمدیریت

و انسانی  ی علوم اجتماعیکه نتوانند نمرات و امتیازهای لازم برای این دو حوزه را کسب نمایند، ناگزیر به حوزهگزینند و غالبا کسانیمی
نی و های فصیل دوران دبیرستان راهی آموزش در حوزهدر نتیجه؛ دارندگان استعداد و نتایج آموزشی برتر پس از اتمام تح ؛آورندروی می

های علوم اجتماعی مثل حقوق، علوم سیاسی، پزشکی خواهند شد و افراد فروتر به لحاظ کسب نتایج آموزشی راهی آموزش در حوزه
ا به ان دارد که در دبیرستان و یگردند. هرچند افراد معدودی نیز به لحاظ علاقه و گرایش امکجامعه شناسی، مدیریت، روانشناسی و ... می

نی دهد. بنابراین دانشجویان فی علوم اجتماعی را انتخاب نمایند، اما این فرایند جریان عمومی را شکل نمیهنگام ورود به دانشگاه حوزه
د، اما باشننشگاه میهای تحصیلی قبل از دای درخشان ترعلمی در دورهدهند که دارای کارنامهو پزشکی را غالبا افرادی تشکیل می

ای هدهند که یا به علت استعداد فروتر و یا فعالیت کمتر، امکان تحصیل در رشتههای علوم اجتماعی را افرادی تشکیل میدانشجویان رشته
ردیم، بدین گی تحصیلی با استعداد و فطرت افراد در حال تحصیل میریاضی و تجربی را نداشته اند. این جا است که گرفتار تعارض رشته

ین آغاز مشکل اند و اتر راه یافتههای سختتر و افراد فروتر به رشتههای آسانمعنی که با استناد به نظر اگوست کنت، افراد برتر به رشته
ه حفظ و نهای آن را ی علوم اجتماعی توانایی درک آن را ندارند و مجبورند فقط آموزهبه نظر فارابی است، چراکه راه یافتگان به حوزه

 (.Azizi, 2006) تر یعنی فنی و پزشکی رهسپار شدندهای آساندرک نمایند و آنانی که توان درک آن را داشتند به حوزه
 نظام آموزشی و خلاقیت

شود، اما مدرسه و هر چند آموزش از خانواده شروع می .گیری و رشد و تکوین خلاقیت استی شکلگانهآموزش یکی از متغیرهای سه
دهنده  اند از: آموزشباشد که عبارتی بسیار مهم مینشگاه یعنی نظام آموزشی در آن نقش اساسی دارند. نظام آموزشی دارای سه مؤلفهدا

تواند خلاق ها، محیط آموزشی. در میان عناصر و عوامل آموزشی، معلمان نقش کلیدی دارند. معلم هنگامی میها و روش)معلم(، برنامه
 های زیر برخوردار باشد:از ویژگیپرور باشد که 

 ی علمی به شمار آید.ی علمی در حدی که متخصص آن حوزهشناخت نسبت به رشته -1

 ای که ارتباط عاشقانه با آن رشته علمی داشته باشد.ی آموزشی، به گونهی علمی و رشتهمندی و عشق به حوزهعلاقه -2

 نگرش مثبت نسبت به خلاقیت؛ تا جویندگان علمی ناآرام و دارای رفتارهای غیرقابل پیش بینی را تحمل نماید. -3

 گری و معلمی باشد.تر دارای استعداد، مهارت و توانایی مربیو از همه مهم -4

ا های سنتی بهای آموزشی است. شیوهشها، محتوا و روبرنامه :عنصر دوم نظام آموزشی که نقش اساسی در پرورش و رشد خلاقیت دارد
شود و نیز با تکیه بر انتقال معلومات و محفوظات ناپذیر و محدودیت زیادی که برای دانش آموزان و دانشجویان قائل میساختار انعطاف

یرونی ارتباط هایش و مسایل بهتواند بین آموختکند، لذا دانش آموز نمیامکان هرگونه رشد فکری، ابتکار و اکتشاف را از یادگیری سلب می
ها به دانش آموز فرصت م نظارت دائمی بر کارها و برنامه که آموزش و پرورش خلاق پرور باید با دادن آزادی و عدبرقرار کند. در حالی
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در  ان بروز خلاقیتدنبال آن امکهای درونی و بهوجو و کشف مسایل را بدهد، تا او خودش در فرایند یادگیری دخیل گردد و انگیزهجست

ا نظام . در همانندسازی اولویت ب"همانندسازی و کاوشگری"نماید، او افزایش یابد. مارتینسن دو نوع سبک شناختی را از هم تفکیک می
شود. طبیعی است که جو میوهای جدیدی جستهای تازه و روشحلکه در کاوشگری، برای پاسخ به مسایل، راهشناختی است، در حالی

 (.Kazemipour, 2000; Khorsandi, 2008) شودسبک دوم موجب پرورش خلاقیت می
دهد که بیشتر به ساختار کلاس درس از جهت ی سوم در نظام آموزشی را محیط آموزشی و یا ساختار فضای آموزشی تشکیل میمؤلفه

های توان به ابعاد و مؤلفه. این ساختارها را میاشدمی بشرایط و جو حاکم بر کلاس یا به عبارتی مجموع کیفیت محیطی داخل هر کلاس 
پنج گانه تقسیم نمود. الف( ساختار فیزیکی ب(ساختار محیطی ـ اجتماعی ج(ساختار عاطفی ـ شناختی د(ساختار فکری ه(ساختار آموزشی 

 )تدریس(

 
 الگوی رشد خلاقیت . 2نمودار 

 
 غال( و تولید علمتجربه )کار و اشت
ایند، ی این فرآید و نتیجهتعامل با محیط و مواجهه با مسایل پیرامون خود فعال شده، درصدد شناخت و حل مسأله بر میذهن انسان در 

تولید علم چیزی جز خلاقیت نیست و گام اول در خلاقیت روبرو شدن انسان با یک ی انسان است.تکامل و پیچیده شدن ذهن و اندیشه
به نظر ابن  (.Zakir Salehi, 2004ه حل و یا یافتن پاسخی برای مسأله و یا مشکل است)مندی وی بموقعیت پیچیده و علاقه

های جغرافیایی متفاوت، از قبیل صحرانشینی و ی روح و ذهن انسان است و لذا محیطترین عنصر سازندهاولین و مهم "کار "خلدون، 
ی علم محصول تعامل اندیشیدن انسان و محیط اجتماعسازند،ناگونی میهای گوی متفاوت، انسانی کار و تغذیهشهر نشینی به علت ارائه

ها از راه آن ی، بلکه همهنیستکشف قواعد اجتماعی و اصول مثبت برای حیات اجتماعی نیازی به تفکر عمیق )فلسفی(  برای .اوست
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ن را تولید داند اما آی از دیگران را نیز کسب علم میالبته وی یادگیر ؛ شودی آن مورد استفاده واقع میوسیلهآید و بهدست میتجربه به
و  است، بلکه شخصیت انسان و عادات از تجربه و تعامل با محیط و کار پندارد. به نظر ابن خلدون، نه تنها تولید علمی ناشیعلم نمی

کار است که انسان را و  یعنی(. Rafipour, 2010)است ای است که با آن در ارتباط نیز در اثر کار و تجربه در جامعه رسوم اجتماعی
ی معاش)اقتصاد( خود ی اختلافی است که در شیوهها در نتیجهسازد. تفاوت عادات و رسوم و شؤون زندگانی ملتعادات و رسوم او را می

خست عمل ی نانسان در وهلهها هستی حقیقی نمایند. به نظر آنها بعد، مارکس و انگلس نیز مطرح میاین اصل را قرن . گیرندپیش می
ی تاریخ جای دارد به سبب این است که سر منشاء پیدایش انسان است. از دیدگاه مارکس، انسان از دسترنج در مقدمه "عمل"اوست. اگر

صطلاح اسازد. سراسر به کند. صانع است و خودش را نیز میسازد. انسان تولید کننده است و خودش را نیز تولید میخویش خود را می
ارکس نیز می م ،گوید؛ خود انسان را نیز کار آفریده است ی کار بشری نیست و انگلس میوسیلهتاریخ جهانی چیزی جز خلقت انسان به

 تأثیرپذیری شخصیت، عادات و خصوص دررکس ابن خلدون و ما هرجند. "سان توسط کار او استسراسر تاریخ بشری خلق ان"نویسد
داند و معتقد است که تولید علم حاصل تعامل خلدون انسان را صاحب اندیشه می، اما ابنهمسان فکرمی کنندآداب انسان توسط کار 

انسان  یبرای ذهن انسان نیست، در صورتی که مارکس اندیشه ها با محیط است، یعنی نقش کار چیزی جز رویش مسألهی انساناندیشه
توانند در یی برترند مها که دارای اندیشهها در تولید علم برابر نیستند، آنابن خلدون انسان داند. بنابراین از نظررا نیز محصول کار می

امل با توانند در تعهای اجتماعی کشف و درک نمایند. به عبارت دیگر کسانی میتعامل با محیط روابط و قواعد جدیدی را در میان پدیده

 ,Jonathan R. & Stephen) که توانایی درک و حل مسایل اجتماعی را داشته باشندیابی کنند و درصدد حل آن برآیند محیط مسأله

1973.)    
 

 غالسیاست و نظام اشت
 یکه بستر تجارب و فراهم آورندهنظام اشتغال یکی از متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر فرایند و میزان خلاقیت علمی است. برای این

 ی. رابطهباشدی روبروشدن با مسایل و مشکلات و تعامل اندیشه با محیط میها و عرصهآن ها و اصلاحسازی دانشهای عملیزمینه
د . اقتصاد وجهی از رفتار کنشگران اجتماعی است که در کار تولیاستقابل تحلیل اجتماعی با سیاست در داخل نظام بزرگتر  نظام اشتغال

( تولید و توزیع کالاها و خدمات Qanei Rad, 2000کنند)اد جامعه فعالیت میو توزیع کالا و خدمات لازم برای بقای مادی و رفاه افر
کارکرد آن بسیج منابع در راستای  سیاسی است کهاست. جهت تحقق این کارکرد، نیاز به یک خرده نظام  خرده نظام اقتصادیهدف 

ع خرده نظام دیگر)خرده نظام فرهنگی برای مناب تاثیر دوتحت  ینظام اقتصادخردهدر الگوی پارسونزی، ،رسیدن به این هدف باشد.. البته
ای هدر نظام .نیز می باشدگیری از نفوذ( مندی از تعهد کنشگران و خرده نظام اجتماع جامعگی برای بهرهفرهنگی و روانی جهت بهره

رای بازار های صلاحیت نیروها بی شاقولکنندههای فرهنگی، سنتی و ایدئولوژیک و یا منافع فردی و گروهی تعیینگیریاقتدارگرا جهت
 باشند که کارکردهای سوسیالیستی همواره درصدد اعِمال قواعد خاص مساوات محور میگیریهای سیاسی دارای جهتنظاماست، و کار 

بات رداری از مناسهای سنتی نیز به علت فقدان برخونظام ، وباشدهای مقتضی میآن عدم استقرار نیروهای مناسب در جایگاه و نقش
ت ی حاکمیواسطههای انقلابی و نوپا نیز بهو نظام ،گیرندعلمی و عقلانی معطوف به هدف، جهت گیری سود مطلوب را در نظر نمی

ل غاخود را در نظام اشت گرا و مردمی درصدد چینش و استقرار نظامی هستند تا نیروهای وفادار و فداکاراصطلاح عدالت های بهایدئولوژی

 (.Ajjali, 2016) نظام سیاسی استجای دهند،بنا براین نظام اشتغال و بازار کار تابعی از 
 قدرت و نظام آموزشی

در خصوص تأثیرگذاری و ارتباط میان قدرت و نظام سیاسی با نظام آموزشی و دانش دو نگرش کلی وجود دارد که هر دو بر تأثیرگذاری 

ی رسمی های سیاساست که قدرت را متبلور در نهادها و سازمان "الگوی مدرن"دارند. اولین رویکرد، قدرت و سیاست بر تولید علم تأکید 
 "درنیرویکرد پست م"پردازد. اما نگرش دوم های سیاسی و علوم میپندارد و برای تحلیل تأثیر قدرت بر علوم به ارتباط میان نظاممی

لی در ادبیات مدرن، رویکرد تحلی نماید. های روابط اجتماعی تعریف میی حوزهگیر در همهای غیرعینی و فرااست که اساساً قدرت را پدیده
ظام گذارد. خرده نپارسونز در خصوص ارتباط میان خرده نظام سیاسی با خرده نظام آموزش و پرورش گویاترین تحلیل را در اختیار می

به اهداف  یابی سیستم کلنماید و کارکرد آن نیز دستمذکور هدایت میسیاسی اهداف سیستم کل را طراحی و سیستم را به سوی اهداف 
ها از جمله خرده نظام تعلیم و تربیت فرصت و قدرت انجام وظایف و ایفای نقش را نظامی خردهاست. برای انجام این کارکرد به همه

کند، نظام علمی از طریق استمرار، گسترش سی سعی میکند. نظام سیایابی به اهداف را تسهیل میها دستدهی آندهد و با سازمانمی
و علوم  علوم انسانی به طور عام ،و تعمیق تعهد در میان نسل جدید به تولید و یا بازتولید و تقویت قدرت مطلوب بپردازد و در این میان

سانی و ی  هستی انلوم است که دربارهاجتماعی به طور خاص بیشترین نقش را باید بر عهده داشته باشند و این به علت ماهیت این ع
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های سیاسی از طریق ایجاد فراخناها و تنگناهای خاص (. نظامQanei Rad, 2000نماید)اش بحث میرسالت انسان  در حیات مادی
ند بخواه های پژوهش با پندار و ساختار سیاسی خویش دارند و علم را به هر راهی کهبرای محققین سعی در تناسب موضوعات و آموزه

توان جا که می(. تا آنRafipour, 2010آید بهره گیرند و میان علم و قدرت تناسب ایجاد نمایند)وجود  میبرند، تا از علمی که به می
گفت که نهاد اجتماعی علم جدید واقعیتی اساسا سیاسی است و نقش علمی، بخشی تفکیک ناپذیر از نظام سیاسی یک دولت در دنیای 

ن ی عینی ای(. تأثیر نظام مارکسیستی ـ ماتریالیستی شوروی بر نظام علمی در آن کشور نمونهMohseni, 1993ت)معاصر اس
د، در شباشد. در این نظام نظریات علمی باید در راستا و در ذیل نظریات مارکسیستی ـ لنینیستی و منطبق با آن ارائه میتأثیرگذاری می

های ها گروهگاهشد و در تمام دانش)مبتنی بر سوسیالیسم( و کاذب )علم مبتنی بر بورژوازی( تقسیم می ی حقیقیاین نظام علم به دو گونه
 )تخدام شدند ی علم مارکسیستی اسهایی مانند اقتصاد، سیاست، فلسفه و فلسفهایدئولوژیک تشکیل شد و افرادی برای تدریس رشته

Mohseni, 1993 .) 
 شود. نظریات جدید باعدولی قدرت مطرح میسیاست با علوم از طریق تبیین جدید از مفهوم و جوهره های پست مدرن، ارتباطدر نگرش

 هاىوزهح منتشردرتمام بلکه سیاسى، صرفاً قالبى در یا رسمى ساختارهاى باسازوکارهاى درارتباط صرفاً نه را قدرت رایج، هاىدیدگاه از
به زودتر را ما که کند پیشنهاد دیگرى راه خواهدمى که گویدمى خود پردازان جدید است،دانند. فوکو که یکی از نظریهمى اجتماعى

 میان بیشترى یرابطه ومتضمن ما جارى وضعیت با ترنزدیک ارتباط داراى تر،تجربى که راهى برساند،"قدرت روابط جدید اقتضای"
 ,Momeniنماید)تر میهای مرتبط با قدرت را برجستهآوریقدرت و فناست. وی با روش تبارشناسانه ارتباط میان دانش و  وعمل نظریه

مایند نی نوعی دستگاه فکری، عملکرد قدرت را توجیه میبنابراین علوم اجتماعی صورت بیرونی قدرت را کتمان کرده و به مثابه(؛ 2009
در سطح جامعه برای قدرت مشروعیت به وجود  ها شکل گرفته است به راحتیو با علمی جلوه دادن اصولی که قدرت بر مبنای آن

 شود قدرت همیشه در بازتولید این علوم نقش فعالی را ایفا نماید.آورند. همین کارکرد حیاتی علوم اجتماعی است که باعث میمی
 استخراجیالگوی 

 از مجموعه مفروضات مشروحه، می توان گزاره های زیر را  برای چارچوب نظری استخراج نمود: 
 کشف قواعد و هنجارهای علوم اجتماعی )خلاقیت علمی( در حوزه اجتماعی مستلزم آن است.که:  الف:
 فرد توانایی درک و حل مسایل اجتماعی را داشته باشد. اولا:

 ثانیا: با مسایل و مشکلات اجتماعی از نزدیک روبرو و مواجه شده و مسئول حل آن ها باشد. 
 توانایی درک و حل مسایل اجتماعی    

 روبروشدن با مسایل اجتماعی                        
اما دو متغیر مستقل مذکور، خود متغیرهای وابسته متغیرهای مستقل پیش تر می باشند، یعنی هریک تحت تأثیر و مستلزم عوامل  ب:  

درک و حل  توانایی"دیگری هستند. به عبارت دیگر متغیرهای واسطه در فرایند علت و معلولی هستند. چنانچه قبلا گفته شد متغیر: 
از  :ولاًاتواند مسایل اجتماعی را درک و حل نماید که: چهار متغیر فردی است. بدین معنی که: فردی می تحت تأثیر "مسایل اجتماعی 

 های مربوط به خلاقیت را آموخته باشد،دانش و مهارت :ثانیاًاستعداد و انگیزه خلاقیت برخوردار باشد،
 مرحله چهارم دارای تجاربی نیز در آن زمینه باشد.و در  از دانش و مهارت های مربوط به موضوع برخوردار گردد، :ثالثاً

 استعداد و انگیزه        
 دانش و مهارت مربوط به خلاقیت        
 دانش و مهارت مربوط به موضوع                              
 تجربه        

 
شوند که در جایگاه )پایگاه( مسئول امور اجتماعی قرار گیرند و دارای اجتماعی مواجه و روبرو میبدیهی است کسانی با مسایل و مشکلات 

نقش حل مسایل اجتماعی گردند. به عبارت دیگر تا فردی در متن ساختار و نهادهای اجتماعی قرار نگیرد و مسئولیتی نپذیرد، با مسایل 
ها عبارتند از: خانواده، تفریحات، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامی هستند که اهم آن شود. نهادهای اجتماعی، مختلفاجتماعی روبرو نمی

 و امنیتی، دین و مذهب، ارتباطات.
 روبرو شدن و مواجهه با مسائل اجتماعی               اجتماعی های مرتبطپایگاه ها و نقش استقراردر

اجتماعی                                                                        کشف قواعد و هنجارهای علوم

 )خلاقیت علمی(

 

 توانایی درک و حل مسایل اجتماعی
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دو دانش مذکور در مرحله دوم )دانش و مهارت مربوط به خلاقیت و موضوع(:  اگر یک قدم به عقب برگردیم باید اذعان نمود که کسب ج:
است.  ی علمیمحصول آموزش در یک رشته ثانیاً:مستلزم برخورداری از استعداد و تمایلات یادگیرنده به آن حوزه ی دانشی است.  اولاً:
 به عوامل محیطی و کسب تجربه و آزمودگی بستگی دارد. ثالثاً:

 : دانش و مهارت مربوط به خلاقیت1و تمایلات مناسب                            استعداد
 ی علمی                         آموزش یک رشته 
 : دانش و مهارت مربوط به موضوع         2عوامل محیطی و تجربه و آزمودگی                 
  

ختار اس               آن ساختارها است.        ناشی از  استقرار در ساختار نهادها و نظام اشتغال درها و نقش های مرتبط، اما بدست آوردن پایگاه
 هاها و نقشنهادها و نظام اشتغال               پایگاه

باشند. ر میتاگر یک گام دیگر به عقب برگردیم متوجه خواهیم شد که متغیرهای مستقل مرحله سوم نیز خود وابسته به متغیرهای پیش د:
های مربوط از طریق نظام هدایت تحصیلی و نیز تحت چرا که ورود افراد دارای استعداد و تمایلات مناسب برای کسب دانش و مهارت

 باشد: ـ شغلی و نیز فرهنگ عمومی جامعه و خانواده می تأثیر ساختار اجتماعی
 هدایت تحصیلی   
 ی دانشی خاص    ساختار اجتماعی ـ شغلی              ورود افراد، دارای استعداد و تمایلات مناسب به حوزه 
 فرهنگ عمومی  

ها، آموزش دهندگان و ساختارها ها، ابزارها و روشآموزهگیرد که مرکب از ی علمی نیز توسط نظام آموزشی انجام میو آموزش یک رشته
 است.

 هاآموزه                            
 نظام آموزشی     ساختارها                                 آموزش یک رشته علمی      

 ها،هنجارها    ابزارها و روش                           
 آموزش دهندگان                               

 )معلم(                               
و عوامل محیطی و تجربه و آزمودگی را نیز ساختارهای خانواده، مدرسه و آموزش، سیاسی، دینی، اجتماعی و اقتصادی و تفریحی در 

 زند. یی( در درون این نهادها دست به تجربه میای )دانش آموز و دانشجوگذارند. هر فرد یادگیرندهاختیار می
 

 ساختار خانواده
 ساختار مدرسه و آموزشی 

 ساختار سیاسی                                          
 عوامل محیطی و تجربه و آزمودگیساختار دینی                                        

 ساختار اجتماعی 
 ساختار اقتصادی 

 ساختار تفریحی

 
 ها و فرایند گزینش نیرو یا استخدام در نهادهای مختلف جامعه می باشد. ی خود تابع سیاستساختار نهادها و نظام اشتغال نیز به نوبه

 سیاست و فرآیند گزینش نیرو ) استخدام(                 ساختار نهادها و نظام اشتغال  
عامل یا علت مؤثر بر دو دسته متغیر فوق معین می شود. این متغیر در کشورهای توسعه یافته شامل خرده نظام  ،در آخرین گام به عقب ه:

های اقتصادی، سیاسی، اجتماع جامعگی و جامعه پذیری است، اما در کشورهای در حال توسعه که از ساختار سیاسی اقتدار گرا برخوردارند، 
می باشد، خرده نظام سیاسی است که نظام آموزشی را ترسیم و کارکردهای آن را تعیین می کند  خرده نظام سیاسی دارای بیشترین نقش

ها و فرایند گزینش نیرو را نیز مشخص و ترسیم می نماید و بطور کلی کلیه ساختارهای یک و از طرف دیگر خرده نظام سیاسی سیاست
 ا مطرح نمود که نظام سیاسی مهمترین عامل تأثیرگذار بر فرایند و پیامدهایتوان این فرض رنماید، بنابراین میسیستم کل را ترسیم می

 باشد.نظام علمی و کارکردهای آن یعنی تولید علم و بومی سازی آن در کشورهای در حال توسعه می
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ح توضیح ی بدین شربراساس مفروضات مطروحه می توان این نظریه را در خصوص تأثیر نظام سیاسی بر نظام علمی بویژه علوم اجتماع
 . علت اصلی عقب ماندگی علوم اجتماعی ـ انسانی و عدم  بومی سازی آن در ایران، کارکردهای خرده نظام سیاسی استداد که: 

 
 اجتماعی در ایران معاصر -عوامل موثر بر وضعیت علوم انسانی

 ویژگی های فرهنگی

مشکلات علمی کشور را در شرایط و ویژگی های فرهنگی می دانند. از نظر فرهنگی بسیاری از متفکرین ریشه اصلی تمامی مسائل و 
موانع متعددی در برابر جریان تولید علم قرار دارد، از جمله این موانع می توان به فرهنگ استبدادی، فرهنگ هنجاری و احساس گرایی 

چنین فرهنگی باعث شده است که افراد تنها به فکر نمایش  کرد.غرور، خودنمایی و تضاد اشاره  به جای علم گرایی، فردگرایی، روحیه
 خود، تأکید بر علم و رشته های علمی خود و مقابله با دیگران و دیگر رشته های علمی باشند و این مسأله، آنان را از انجام یک کار علمی

 (.Rafipour, 2010همکاری است، باز می دارد )که نیازمند فروتنی، گذشت، صبر در برابر اشتباهات و خطاهای دیگران و تعاون و 

 در جامعه و بویژه در میان مدیران است. در پاسخ فقدان تفکر علمی مشکل دیگری که از لحاظ فرهنگی مانع تولید علم به شمار می آید
به این پرسش که چگونه می توان تولید علم را در اولویت توسعه کشور قرار داد و از رهگذر تولید و توسعه علمی به توسعه معقول و مقبول 

خاذ توسعه علمی قدم اول بدانند و ات سایر بخش ها امیدوار بود؟شاید عده ای تنظیم و تدوین سیاست های کلی و کلان کشور را در باب
 استراتژی ملی تولید و توسعه علم را از اقدامات مهم کشور بشمار آورند، البته با نظری دقیق می توان به اهمیت این اقدام پی برد، لیکن

ی را فراهم می سازد وسعه علمبه نظر می رسد نکته مهم، اساسی و بنیانی دیگر توجه به تفکر علمی می باشد.تفکر علمی بنیان تولید و ت
و فضا را از کم توجهی به علم متحول می گرداند. تفکر علمی تأمل و تدقیق در ضرورت وجود و حضور علم در عرصه ها و حوزه های 

هرچند  الذ غائیه آن به شمار آید؛ گوناگون حیات بشری می باشد، از این طریق می تواند به عنوان علل موجده و علل مقومه و مبقیه و
علوم انسانی در ایران بر اساس شاخص های دروندادی و بروندادی از جمله میزان تخصیص منابع و سطح تولید دانش از وضعیت مناسبی 
برخوردار نمی باشد. با وجود این، وضعیت کنونی علوم انسانی ما به علت کمبود منابع و بهره وری علمی پایین نیست، بلکه در وهله اول 

یا نارسایی های تکوین ذهنیت علوم انسانی ناشی می گردد. دروندادها و بروندادهای ناکافی نشانه ضعف این دسته از دانش از فقدان 
هاست و نه علت و یا دلیل آن. دلایل فتور یا گسترش علوم مزبور را باید در لایه های عمیق تر فرهنگ و معرفت اجتماعی جستجو کرد 

(Khorsandi, 2008و یا هرچن ) ،د در اظهارات و مکتوبات جایگاه علوم انسانی در نظام آموزش و پرورش کشور بسیار رفیع است
چنانکه با نگاهی به رئوس اصلی اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، مصوب ششصد و بیست و ششمین جلسه شورای 

ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، مصوب ششصد و چهل و هفتمین  و همچنین اهداف دوره های 30/7/1377عالی آموزش و پرورش در تاریخ 

 ,Azizi، متوجه جایگاه رفیع علوم انسانی در سیاستگذاری های نظام آموزشی خواهیم شد)29/2/1379جلسه شورای مذکور در تاریخ 

کسب علم و دانش بوده اند، آن را اما با وجود این، در ایران همیشه رابطه علم با ثروت سنجیده شده است. کسانی که در پی (؛ 2006
وسیله ای برای ارتقای شغلی دانسته اند نه امکانی در نجات جامعه یا ارتقای فرهنگ کشور. بیشتر ایرانیان امروز به دنبال کسب دانش و 

ده است. ش علم )کسب مدرک( برای بهبود شرایط زندگی شان هستند. کسب مدرک بالا راهی به سوی کسب شغل و موقعیت بهتر تلقی
حال اگر فردی موقعیت بهتری در جامعه و سیاست بدون وجود مدرک متناسب با آن کسب کرده باشد، مقبولیت عام ندارد. به همین دلیل 
است که  حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی به جای اثرگذاری بر ساختار دانشگاه ها از آن تأثیر پذیرفته اند. حوزه ها ساختار رسمی 

درک گرایی دانشگاه ها را برای ورود به مشاغل رسمی و دولتی انتخاب کرده اند. در این صورت علم در حوزه ها نیز معنی سازمانی و م
یافته و بر اساس ارزش های مادی تعیین شده است. به عبارت دیگر، حوزه ها نیز منطق بازار را پذیرفته اند و به تولید کارشناس دینی و 

 )دینی( اقدام می کنند. این روش بر خلاف هدف اولیه حوزه ها که انسان سازی تا کارشناس سازی است، می باشدکالاهای فرهنگی 

(Azad Aramaki, 2007)بنابراین علوم انسانی در رقابت با حوزه های مهندسی و پزشکی قافیه را باخت، چرا که آنها پول در ؛ 
 آورترند.

جذب نیروی انسانی برای نهادها و ساختارهای اداری و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فقدان تفکر علمی موجب شده است تا در 
کشور متغیر تحصیلات نقش مهمی نداشته باشد. به عبارت دیگر سهم اندک دانش آموختگان دانشگاهی را در ساختارها شاهد باشیم؛ 

شاغلین کشور در بخش عمومی و خصوصی را افراد بیسواد تا  ترکیب تحصیلی نیروی انسانی کشور نشان می دهد که بخش عظیمی از
( شاغلان با سطح تحصیلی فوق دیپلم، 1375سطح تحصیلی زیر دیپلم تشکیل می دهند. بر اساس نیازسنجی نیروی انسانی متخصص )

سهم نیروی انسانی متخصص درصد از کل شاغلین را تشکیل می دهند.  4/0و  6/0، 8/4، 7/3لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به ترتیب 
درصد است. بدین ترتیب دانش و تخصص هنوز از جایگاه ویژه ای در فعالیت های اقتصادی و  6/9شاغل در کل شاغلان کشور معادل 
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اجتماعی )به استثنای فعالیت های آموزشی، اداره امور عمومی و بهداشت( کشور برخوردار نشده است و در بخش اقتصادی مؤلفه دانش 
ز در تابع تولید کلی وارد نشده، تصمیم سازی های دانش مدار، که لازمه مدیریت با رویکرد علمی است، در جامعه ما شکل نگرفته و هنو

 کشور ما برای نیل به اقتصاد مبتنی بر دانش، راه دراز و بسیار دشواری را در پیش دارد.
درصد گروه  24بیش از  1382افزایش می دهد. در بررسی انجام شده در سال نحوه توزیع منابع انسانی کشور دامنه نگرانی را پیش از این 

(. با توجه به ماهیت و نقشی که گروه های Azizi, 2006شغلی قانون گذاران و مدیران دارای سطح تحصیلی کمتر از دیپلم بودند)
ر د و دانش بر شدن فعالیت ها و فناوری ها دعمده تحصیلکردگان دانشگاهی در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کنن

علاوه بر این شاهد فقدان مبانی دانش محور در تغییرات  نظام اقتصاد جهانی، کاربرد نیروی انسانی متخصص در کشور نامتناسب است.
ی مسئولیت و دمدیریتی نیز هستیم، سیستم عزل و نصب مدیریت در کشور ما سیستمی نیمه سنتی و قدیمی و زنجیره ای است. تص

ا بمدیریت و برکناری از پست مدیریت در بسیاری از موارد ارتباط چندانی با ارزیابی عملکرد مدیران ندارد.در ایران تغییر مدیران که اغلب 
رویکردی غیرعلمی صورت می گیرد و مدیران جایگزین نیز کماکان ناتوان از اعمال مدیریت علمی و اثربخش می باشند، دستاوردهای 

ی مقابل توجه به همراه ندارد و گاه تأثیر منفی نیز بر جای می گذارد. در واقع تغییر مدیران با مدیریت تغییر همراه نیست. زیرا ظرفیت عل
لازم برای مدیریت تغییر و گردش های پارادایمی، رهیافتی و رویکردی در سطح مدیران ارشد و بخش وسیعی از مدیران میانی وجود 

 (. Momeni, 2009ندارد )
بر این مطلب باید نظام گزینش را که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت اضافه کرد که به نوبه خود سهم بسزایی در حذف متغیر علم و 
تحصیل در جذب نیرو برای نهاد ها و سازمان ها داشت. دیوان سالاری ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی به سوی شکل گیری ضوابط 

دام و انتصاب کارکنان، کارگزاران سیر کرد که خرده گفتمان تقدم تعهد بر تخصص را شکل داد. در سال های تازه ای در گزینش و استخ
پس از جنگ تابع سلیقه ها حتی گرایش به جناح های رقیب نیز در گزینش و استخدام دخیل شد. نظام گزینش و استخدام و ضوابط ارتقا 

تازه ای را با خود به همراه آورد که در این نظام اساساً لایه کم رمق کارشناس تضعیف  و ارزشیابی کارکنان رفته رفته فرهنگ سازمانی
شده و لایه ای اداری که رتق و فتق روزمره امور را به انجام رساند جایگزین شد.این فرایند موجب گردید معیار تحصیل و تخصص در 

دنبال آن برای علوم انسانی مشکل بیشتری پیش آید، چرا که غالب فرایند جذب نیروهای مناصب و مشاغل نادیده انگاشته شود و به 
اجتماعی می باشند، در صورتیکه اکثر مشاغل آزاد مربوط به حوزه های فنی و تکنولوژیک  -مناصب اجتماعی در حوزه تخصص علوم انسانی

آمار و  صب اجتماعی نیز شده است. لذا بررسیهستند، بنابراین استراتژی نادیده گرفتن تخصص موجب حذف نیروهای علوم انسانی از منا
ارقام موجود در مورد توزیع شاغلان با تحصیلات عالی بر حسب رشته تحصیلی نشان می دهد که نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی 

درصد نیز  4/0 معادل 1365ثابت مانده است و حتی نسبت به سال  1378تا  1365در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری طی سال های 
کاهش داشته است. دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی در مقایسه با سایر رشته ها از نظر تعداد بیکاران، همواره پس از رشته های 

که  تقریباً دو برابر شده است. گفتنی است 1379تا  1376کشاورزی، بیشترین درصد بیکاران را داشته اند و ثانیاً این نسبت طی سال های 
 به غیر از رشته هنرهای زیبا در سایر رشته ها نیز شاهد روند افزایش فارغ التحصیلان بیکار بوده ایم.

 
 نظام آموزشی

 نظام آموزشی دارای ابعاد مختلفی است که هر یک از نویسندگان به یک یا چند بعد از آن ها اشاره داشته اند.

می شود سیستمی است که خلاقیت دانش آموزان را تضعیف می کند. نظام مبتنی بر اولین مؤلفه ای که در نظام آموزشی مطرح  -الف
بکارگیری افراطی روش های سنتی که در آن ها غالباً معلم نقش محوری را در کلاس ایفا می کند و بیشتر مبتنی بر سخنرانی و استفاده 

توجه به نمره، نه به آموزش روش های یادگیری، مانع از از مهارت های کلامی است، موجب کاهش نقش دانش آموز در یادگیری است، 
آن می شود که در دوره ابتدایی دانش آموز موفق به یادگیری آموزه های مهارتی از قبیل مشاهده، اندازه گیری، جمع آوری اطلاعات، 

 ش ضروری هستند. عدم توجه به تفاوتفرضیه سازی، برقراری ارتباط، پیش بینی و غیره شود که همه این مهارت ها در تولید علم و دان
های فردی دانش آموزان سبب نادیده گرفتن استعدادها، علایق و کشش های ویژه هر یک از دانش آموزان شده و یک مانع اساسی در 

و  یحوزه پرورش خلاقیت محسوب شده و منجر به سرخوردگی دانش آموزان می گردد. عادت به تفکرات کلیشه ای، راه حل های معمول
تجربیات تکراری موجب عدم پذیرش ایده های نو و غیر معمول گشته و در نتیجه موجب یأس و ناامیدی دانش آموزان در ارایه ایده ها 
و افکارشان خواهد شد. حتی در برخی مواقع طرح ایده ها و دیدگاه های جدید با تمسخر و استهزا روبرو می شود، بنابراین دانش آموز به 

س این که ممکن است افکارش اشتباه باشد و مورد استهزای سایرین قرار گیرد، اساساً نظرات خود را به زبان نیاورد و آن را تدریج از تر
(. در نهایت اینکه نظام آموزشی ایران مبتنی بر آموزشی حفظی است، تا تفکر Salehi Amiri, 2008در درون خود سرکوب نماید )
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این سیستم را نیز از طریق امتحانات مبتنی بر پرسش از ریزه کاری ها و جزییات تا سرحد مچگیری و منطقی و تجزیه و تحلیل مسائل.  
از آنجایی که خلاقیت در فرایند عمل شکل می گیرد و رشد می کند، آن گونه که  های دانش آموزان اعمال می نماید و سنجش ندانسته

نماید، بنابراین نظام آموزشی زمانی خلاقیت پرور خواهد بود که مبتنی بر عمل می گویند عمل استعداد را شکوفا و آگاهی را ملکه می 
باشد. اما در مدارس ایران، گرچه به همت برخی از مدیران و معلمین زحمتکش آزمایشگاه هایی سامان داده شده و بچه ها گاه در آن جا 

نظری بوده و دانش آموزان علی الاصول توانایی عملی برای  آزمایش هایی انجام می دهند، اما در مجموع آموزش در مدارس ما بسیار

 (.Rafipour, 2010حل مسأله را کسب نمی کنند )

جذب دانش آموزان ضعیف برای رشته علوم انسانی. علاوه بر ضعف عمومی که در همه رشته های علمی به واسطه ضعف های  -ب
ک ضعف انحصاری در حوزه رشته های علوم انسانی مشاهده می شود که آموزشی وجود دارد و موجب فقدان تولیدات علمی می شود، ی

اختصاصاً مربوط به این حوزه است. توضیح آن که علیرغم نظر بسیاری از متفکرین، از جمله اگوست کنت، مبتنی بر دشوارتر بودن رشته 
یان علمی برتر به این حوزه، به علل متعدد از های علوم انسانی نسبت به دیگر حوزه های علمی و ضرورت ورود دانش آموزان و دانشجو

جمله بازار کار و افکار عمومی ناصواب نظام آموزشی این گونه سامان داده شد که قوی ترین دانش آموزان به سوی رشته ریاضی و فیزیک 
ای پزشکی در دانشگاه ها و پس از آن رشته های فنی در دانشگاه و دانش آموزان ضعیف تر به سمت رشته تجربی و پس از آن حوزه ه

راهنمایی و رانده می شوند و دانش آموزان ضعیف تر از آن که توانایی قابل توجهی از خودشان نشان نداده اند به حوزه ادبیات و علوم 
ته، علوم نانوشاجتماعی در دانشگاه ها رانده می شوند.در واقع؛ به سادگی و به طور  -انسانی و به دنبال آن کلیه رشته های علوم انسانی

انسانی و هدایت و پرورش دانش آموزان مستعد به این دسته از علوم، از اولویت کاری و برنامه ریزی های نظام آموزشی خارج شده است. 
این موج به صورت خودکار به نظام دانشگاهی کشور نیز سرایت کرده است؛ به طوری که به روشنی می توان تفاوت عملکرد میان مراکز 

گاهی علوم انسانی و سایر حوزه ها و همچنین میان دانشجویان برجسته کشور را در حوزه های مختلف علمی مشاهده کرد. نتیجه دانش
طبیعی و تدریجی این رویکرد آن شده است که از منظر عوام )جامعه(، دانش آموزانی که نمی توانند رشته هایی چون ریاضی ـ فیزیک را 

ن کمتری برخوردارند و نتیجه منطقی این قضیه پست شدن جایگاه، اعتبار و منزلت علوم انسانی در فرهنگ و انتخاب کنند از هوش و توا
باور عمومی و همچنین بی فایده فرض کردن این علوم در روند رشد و توسعه جامعه است. تشدید این روند، زمینه های عدم خودباوری و 

(. اما همین دانش آموزان وارد Azizi, 2006این دسته از علوم موجب شده است ) احساس بی فایدگی را در میان فارغ التحصیلان
تحلیلی سنگین در دانشگاه ها می شوند که نیازمند قدرت تحلیل و استنباط و استنتاج قوی می باشد. در صورتی که  -رشته های علمی

شوند. قبل از انقلاب نیز یک نوع نظام طبقه بندی بدین  ذهن های خلاق و پویا در جامعه به سمت رشته های فنی و پول ساز روانه می
صورت شکل می گرفت که اول رشته های ساختمان و در مراحل بعدی سایر رشته ها و در نهایت علوم انسانی مورد توجه بوده اند. 

 (.Mousavi, 1992بنابراین رشته های علوم انسانی کمتر مورد توجه بوده اند )
توان مینهاآون سازمانی دارد که از جملهی نفوذ و اثر مجموعه ای از عوامل و مسبیات درون و برنشان از حوزه ریشه یابی چنین معضلی

ران جامعه، مدی ریزان وبحران جدی در جایگاه علوم انسانی و اجتماعی در اندیشه برنامهکار، تنزل فزاینده منزلت اجتماعی، به، فقدان بازار 
ل است که اساساً از تحصی این در حالی. ها، اشاره نموداین رشته فارغ التحصیلانعدم امکان ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی توسط 

راول اجتماعی و سیاسی جامعه پیش ق ل فرهنگی،ای برنامه ریزی و سیاستگذاری مسائرود در فرایندهگان این حوزه از علوم انتظار میکرد
انسانی، از  و شخصیتهای علوم انسانی به دلیل رابطه نزدیک باساختارهای اجتماعی، هویت ملی با وجود اینکه که رشتهاز این رو  باشند.

 (.Azizi, 2006) های دانشگاهی استمهمترین رشته
که در آموزش به عنوان علت ضعف فارغ التحصیلان حوزه علوم انسانی از آن یاد می شود، موضوع محتوای آموزشی در  مؤلفه سومی -ج

دوران دبیرستان می باشد. حفظ کردن شرح زندگی و نام آثار ادبای کلاسیک بدون آنکه آثارشان را بخوانند و بفهمند. کتاب های علوم 
ش ایدئولوژیک و بیان اصطلاحات جامعه شناسی هستند و معلوم نیست چه هدفی دارند. در عوض اجتماعی ترکیبی از انشانویسی، آموز

دانش آموز رشته انسانی از آموزش ریاضیات و علوم کاملاً محروم شده است. ریاضی که دانش آموز تجربی می خواند نیز برای ورود به 
می رسد که این تقسیم بندی دانش آموزان به سه رشته در دبیرستان و  نتیجه به نظر درتحصیلات عالی در اکثر رشته ها کافی نیست. 

آموزش حجم زیادی از درس های تخصصی به طور فشرده به ایشان شیوه درستی نیست. آموزش متوسط آموزش تخصصی نیست و اگر 
انی علوم، ریاضی، پیش دانشگاهی( باید مب تقسیم شدن به رشته لازم باشد، این تقسیم بندی باید بسیار نرم باشد. دانش آموز دبیرستان )و

زبان فارسی، انگلیسی و عربی و تاریخ و جغرافیا را در حدی یاد بگیرد که بتواند تحصیلات دانشگاهی خود را در هر رشته ای شروع کند. 
وم شود یات و علوم و زبان محرنکته مهم این است که اولاً این تقسیم بندی نباید باعث شود که هیچ دانش آموزی از خواندن مبانی ریاض

ید ا)در حالی که مثلاً در شرایط فعلی فارغ التحصیلان رشته انسانی به اندازه کافی ریاضیات و علوم نمی دانند( و ثانیاً این طبقه بندی نب
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آموخته  در دانشگاه هاباعث شود که دانش آموزان دوره متوسطه وادار به یادگرفتن مباحث تخصصی علمی و ادبی شوند. این مباحث باید 
 شوند نه در دبیرستان.

که در نظام آموزشی مطرح می شود فرایند انتخاب رشته است. انتخاب حوزه تحصیلی و پایه های رشته های تحصیلی  مؤلفه چهارم -د
نوجوانی، آیا دانش  سالگی انجام می شود. در سن 15سال تحصیلی و یا به عبارتی در  9پس از پایان سال اول دبیرستان یعنی پس از 

خود را تشخیص دهد و مطابق آن انتخاب رشته کند؟ آیا مشاوران مدرسه و استعداد آموز دبیرستان در شرایطی هست که بتواند علاقه 
وزی م؟ چه تضمینی وجود دارد که دانش آانجام دهنددانش آموزان را تشخیص دهند و این کار را و استعداد توانایی این را دارند که علاقه 

سالگی متوجه نشود که علاقه او نه به ریاضیات بلکه به ادبیات  20سالگی یا  18سالگی رشته ریاضی را انتخاب می کند در  15که در 
بوده است؟ آیا انتخاب رشته در دبیرستان باید دانش آموز را وارد جاده یک طرفه ای بکند که او را به سوی رشته های معینی در دانشگاه 

ه طوری که بدون پرداخت هزینه های گزاف تغییر مسیر ممکن نباشد. آن طور که از تجربه سایر کشورها و اصول نظری برمی براند، ب
 اآید، نظام آموزشی باید به شیوه ای طراحی شود که فراگیرنده همواره با امکانات انتخاب وسیع روبرو باشد و هرگز نباید یک انتخاب راه ر

کند که برگشت پرهزینه شود. در دانشگاه های دنیا در همه مقاطع امکان تغییر رشته وجود دارد و معمولاً اغلب  برای او به نحوی محدود
رشته های دانشگاه ها برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف دیگر باز می باشند. آنچه لازم است درس های مقدماتی معینی است که 

شجو تأثیر های گذشته دانری موارد صرفاً قبول شدن در یک امتحان استاندارد ملاک است و انتخابفراگیرنده باید گذرانده باشد و در بسیا
 15چندانی در آینده او ندارد و وی همواره می تواند انتخاب های جدید بکند. اما متأسفانه در نظام آموزشی فعلی ما با انتخاب یک نوجوان 

گروه  ی متوسطه ریاضی قاعدتاً درب قرار است تا ابد اثر داشته باشد. فارغ التحصیل دورهساله چنان برخورد می شود که گویا این انتخا
 15یا باید مهندس شود یا کارشناسی علوم بگیرد )و در سال های اخیر اقتصاد نظری( و دانش آموزی که در  کهریاضی کنکور می دهد 

 ل شود یا مهندس کشاورزی و زیست شناس بشود. فارغ التحصیل انسانیسالگی وارد رشته تجربی شده حتماً یا در رشته های پزشکی قبو
هم اگر حقوق نخواند، علوم سیاسی و اجتماعی انتظار او را می کشد. بعضی رشته ها هم چند منظوره هستند و بین چند رشته در نوسانند 

آموزشی دیگر شرکت کند. اما این مسأله به معنای این مثل حسابداری و اقتصاد و چندتای دیگر. البته دانش آموز می تواند در گروه های 
ی دیگر را بخواند تا بتواند با فارغ التحصیلان آن رشته رقابت کند. این عملاً به منزله است که نامبرده مجدداً درسهای تخصصی رشته

ه ت مشمول باشند و لازم باشد بگرفتن دیپلم جدید و کوشش دوباره است که برای همه دانش آموزان نیز ممکن نیست چون ممکن اس
خدمت سربازی بروند. این فرایند موجب می گردد که فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی توان حل مسائل را نخواهند داشت 

(Rafipour, 2010 .) 
 

 سیاست
 ی سیاسی دانست، اما علاوههرچند نظام آموزشی خود محصول سیاست و نظام سیاسی در کشوری مثل ایران است و آن را باید مؤلفه ا

بر آن، ساختار سیاسی خود نیز برفرایند و کمیت و کیفیت سطح  علمی بویژه در حوزه علوم انسانی مؤثر است. این تأثیرگذاری دارای ابعاد 
لمی و نفوذ توسعه عمختلفی است که برخی از نویسندگان به بعضی از ابعاد آن اشاره نموده اند. از جمله تقی آزاد ارمکی به ارتباط بین 

شخصیت های شکست خورده سیاسی در آن اشاره می کند. وی می نویسد: شروع حرکت و تحولات آتی علوم در ایران بدون شناسایی 
آن با وضعیت نظام خویشاوندی و رژیم های سیاسی ممکن نیست. فرض ما بر این است که کسانی در حوزه سیاسی دوام ماندن و حضور 

د که از پشتوانه فامیلی، خویشاوندی و گروهی برخوردار باشند. این معنی در مورد حوزه علم و دانش نیز صادق است. بیشتری می یابن
کسانی می توانند در عرصه علم و دانش و نقد در ایران باقی بمانند که به یکی از خاندان های بانفوذ در حوزه سیاسی مرتبط بوده یا این 

لی متصل باشند. با پی گیری زندگی مؤسسان علوم در ایران این معنی به دست می آید. اکثر مؤسسان رشته ی طایفه ای و ایکه با شبکه
ها و فعالیت های علمی در ایران ضمن این که از حوزه سیاست وارد شده بخشی از نظام اجتماعی رژیم گذشته یا فعلی بوده اند. آنها 

این که از صلاحیت علمی برخوردار باشند. صلاحیت را بعداً کسب کرده یا این که از اهمیت بیشتر از شهرت خانوادگی بهره می برده اند تا 
ی علم و سیاست در ایران نتایج مثبت و منفی برای علم و دانشمندان در پی داشته است. حسن دوم برخوردار بوده است. پیوستگی حوزه

شکست در حوزه سیاست امکان وارد شدن به علم و دانشگاه را پیدا کرده اند.  آن برای افراد وارد شده برگشته است. زیرا این افراد پس از
در این صورت سرمایه کشور از سیاست به علم منتقل شده است. ولی این نوع عمل برای علم ویرانگر بوده است. ویرانگری آن به حضور 

سیاست و کم اهمیت برای رشد علم و دانش. این موقعیت ی حوزه سیاست در علم است تا آدم های مهم خارج شده از افراد شکست خورده
وضعیت دوگانه ای برای علم در ایران فراهم کرده است. از یک طرف حضور این افراد در دانشگاه را مهم می کند و از طرف دیگر از 

هم و موخته هایش از استاد مشکل گیری فضای علمی در دانشگاه که بر نقد استاد و آموخته هاست آسیب وارد می کند. کسی حق نقد آ
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کریسما را ندارد. فقدان نقد نسبت به آموخته ها به شکل گیری گذشته گرایی کمک کرده و از حرکت به آینده جلوگیری می کند. شاید 
ن ابه همین دلیل است که هنوز سخنی که استادی در قرن گذشته سر کلاس بدان اشاره کرده است مهم است ولی تجربه میلیاردها انس

در قرن معاصر از اهمیتی برخوردار نیست. بازسازی نظام دانش کشور بدون اعتراض به مؤسسان و نقد سلطه خویشاوندی ممکن نیست. 
ی علم جلوگیری کرد و اجازه داد تا علم بر اساس سازوکارهای خودش رشد کند. بایستی از ورود شکست خورده های سیاست به حوزه

قامات مسئول، اهدای درجه علمی به مدیران به بهای ساختن دیواری در دانشکده ای یا شرکت در جشنی، اهدای دکتری افتخاری به م
تأسیس دوره های آموزشی کوتاه مدت برای اهدای آخرین مدارک دانشگاهی )دکتری( به مدیران نظامی، سیاسی و اداری کشور موجب 

ل های اخیر ضمن این که به مسئولیت های بزرگ از قبیل وزارت، معاونت تخریب بنیان های علمی می شود. بیشتر مدیران کشور در سا
وزارت، سفیر، نمایندگی مجلس و ... مشغول بوده اند، توانسته اند در رشته های مهمی چون اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، علوم سیاسی 

 (.Azad Aramaki, 2005و ... با عالی ترین درجات فارغ التحصیل شوند )

دیگر مواردی که متغیر سیاست مانع رشد و تولید علمی محسوب می شود، بحث فقدان آزادی در جامعه است. بررسی تاریخ فرهنگ و از 
تمدن ایران و جهان اسلام، نشانگر آن است که یکی از مهم ترین علل رکود فکری در دوره های گوناگون، عدم آزادی و امنیت فکری 

به گونه ای که همیشه مکاتب فکری موافق سیاست های دولت حاکم، فرصت رشد و گسترش داشته اند  اندیشمندان و علما بوده است؛
و برعکس، نظریات مخالف مشرب فکری حاکمان، سرکوب شده و صاحبان آن افکار مورد آزار، تعقیب و فشار قرار گرفته اند. رکود و 

ندد و لذا همواره در معرض این خطر است که تبدیل به ابزار ایدئولوژیک رخوت، سرنوشت ناگزیر هر نظام اندیشگی است که به دولت بپیو

 Azad) نفع گردد، به ویژه گروه هایی که مصمم اند برداشت خود از آن را، اعتقاد تجزیه ناپذیر کل جامعه جلوه دهندگروه های ذی

Aramaki, 2000.) 
اع گوناگون اقتدار همواره با یکدیگر در تعامل بوده اند. در این میان، اقتدار در طول تاریخ ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، انو

وم لعلمی هرگز آن مایه از مقبولیت و اعتبار را کسب نکرد که بتواند سایر انواع اقتدار را تحت الشعاع قرار دهد. در دوران پس از اسلام، ع
یس می شد؛ البته در نظام ارزشی این حوزه ها، همواره معارف و علوم دینی تجربی در کنار معارف و علوم دینی در حوزه های علمیه تدر

(. لذا برخی از صاحب نظران، عوامل سیاسی Tarimi, 2008در اولویت قرار داشت و علوم تجربی جنبه فرعی و ثانویه پیدا می کرد )
ون ی کشور نبود دانشمندان و متخصصان با تجربه، بدرا از موانع توسعه علمی می دانند و معتقدند که عامل اصلی توسعه نیافتگی علم

حب و بغض و با رویکردهای صرفاً علمی در رأس ساختار علمی ایران و تعدد مراجع تصمیم گیری برای دانشگاه ها خارج از آن ها می 
 (.Rafipour, 2010باشد )

عنوان یکی دیگر از موانع توسعه جامعه شمرده شده است. به فقدان تناسب میان اهداف سیاسی دولت ها و نیازهای واقعی جامعه نیز به 
نفع می باشند تا نیازهای واقعی جامعه، که این امر نظر تقی آزاد ارمکی، بیشتر دولت های ایران در پی پاسخ به نیازهای گروه های ذی

برای علم و فناوری تعیین و تبیین  (. بنابراین سیاست ها و راهبردهای ملیAzad Aramaki, 2005موجب تعارض در جامعه است )
 رنمی شوند و تمرکز و توزیع امکانات و تخصیص منابع و اعتبارات تحقیق و توسعه و نحوه استفاده از آنها لزوماً مبتنی بر آینده نگری و د

 (.Mohseni, 1993جهت نیل به هدف های ملی نیست و اساساً مدیریت کشور کمتر مبتنی بر دانش است )
 

 تیجه گیرین
براساس مفروضات مطروحه می توان این نظریه را در خصوص تأثیر نظام سیاسی بر نظام علمی بویژه علوم اجتماعی بدین شرح توضیح 

 ه:. چرا کعلت اصلی عقب ماندگی علوم اجتماعی ـ انسانی و عدم بومی سازی آن در ایران، کارکردهای خرده نظام سیاسی استداد که: 
 به علت عدم تولید علمی در کشور، این حوزه علمی نمی تواند بومی شود، چرا که شرط بومی سازی، تولید علمی در یک جامعه است. -1 
 علت عدم تولید علمی نیز آن است که فارغ التحصیلان علوم اجتماعی ـ انسانی:  -2 

 توانایی درک و حل مسایل اجتماعی را ندارند،  اولاً:
 گروه در ارتباط نزدیک و مواجهه بی واسطه با مسایل و مشکلات اجتماعی جامعه و کشور نیستند.             این ثانیاً:

 علت عدم توانایی درک مسایل اجتماعی در میان فارغ التحصیلان علوم اجتماعی را باید در چهار بخش دانست؛  -3 
و بالا برای این حوزه علمی است، برای این که به نظر اندیشمندان، علوم درک علوم انسانی ـ اجتماعی نیازمند استعداد مرتبط  اولاً:

 التحصیلان این حوزه علمی فاقد توانایی و _اجتماعی دشوارترین و پیچیده ترین حوزه علمی می باشند، اما بخش اعظم شاغلان و فارغ
 استعداد لازم برای درک آموزه های این حوزه هستند. 
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یابند. در حقیقت آن هایی که توانایی و استعداد را داشتند این حوزه به دانش و مهارت لازم برای خلاقیت دست نمی دانش آموختگان ثانیاً:
 ند. های نوین و روش کار سازنده را یاد نگرفتموفق به کسب دانش مربوط به خلاقیت نشدند. روش های شناختی، اکتشافی در ایجاد ایده

ه موفق به کسب دانش و مهارت مربوط به حوزه مربوطه نیز نشدند، نسبت به موضوع رشته خود شناخت دانش آموختگان این حوز ثالثاً:
 های تکنیکی لازم در آن حوزه را ندارند؛ کافی و مناسب ندارند، مهارت

یق اقعی و عمو علت چهارم آن که این گروه به هنگام تحصیلی تجربه های لازم را کسب نکردند، تحصیل در یک حوزه علمی زمانی و
 نخوانند به هنگام تحصیل باید سیاست را تجربه نمایند و آو مؤثر خواهد بود که همراه با تجربه باشد. آن هایی که درس سیاست می

 ی اقتصادی فعالیت اقتصادی در سطوح پایین تجربه نمایند.آموزند در عرصههایی که اقتصاد می
سائل اجتماعی پس از فراغت از تحصیل نیز آن است که فارغ التحصیلان این حوزه علمی در و اما علت روبرو نشدن و عدم مواجهه با م

وند و بر شهای غیرمرتبط مشغول به کار میها و نقشگیرند، بلکه غالب آن ها در پایگاههای تخصصی مرتبط قرار نمیها و نقشپایگاه
 های فنی و پزشکی اشغال می شود.های اجتماعی توسط تحصیل کرده عکس بسیاری از مشاغل حوزه

ت شود. اولاً هدایعلل مشکلات این مرحله را باید در این امر جستجو کرد که چند کارکرد قبل از این مرحله به نحو مناسب انجام نمی
ش آموزان و نشود، بدین معنی که به هنگام گزینش رشته تحصیلی در مقاطع دبیرستان و دانشگاه، داتحصیلی به نحو احسن انجام نمی

کنند. اگر هر دانش آموز و یا داوطلبی به تناسب های فطری خود، حوزه علمی خود را انتخاب نمیداوطلبان به تناسب استعداد و توانایی
های آن حوزه خواهد بود؛ در غیر این استعداد و فطرت خود رشته تحصیلی خود را انتخاب نماید. قادر به آموختن عمیق و کامل آموزه

هرچند به نظر فارابی، در اثر تمرین و ممارست می تواند شخصیت متناسب آن رشته را کسب نماید و عالم آن حوزه شود، اما به  رتصو

 (Farabi, 1980خلاقیت و نوآوری نخواهد رسید )
کسب شغل و  هایشتغال و  فرصتیکی از آن ها نظام ا البته دو متغیر دیگر نیز در انتخاب رشته تحصیلی در مقطع دبیرستان تأثیر گذارند؛

طه آن نمایند که در آینده بواسهای تحصیلی گرایش پیدا میموقعیت اجتماعی و درآمد مناسب است. طبیعی است دانش آموزان به سوی رشته
دسی و پزشکی دارای های فنی و مهنهای اخیر در ایران، صرفاً رشتههای خوب و دارای درآمد و موقعیت دست یابند. در دههبه توانند شغل

کنند  های تحصیلی ریاضی و فیزیک و یا علوم تجربی تمایل پیداچنین شرایطی هستند، بنابراین طبیعی است که دانش آموزان به سوی رشته
 شوند. های مذکور منتهی میکه در مقاطع دانشگاهی به رشته

ایرانی آنچه که بیش از درآمد و شغل دارای اهمیت می باشد، مسئله متغیر دیگر عنصر فرهنگ عمومی است. در میان توده مردم و والدین 
های پزشکی و فنی و مهندسی است؛ و گاهی به موازات آن مشاغل و مناصب دولتی است. بنابراین آن دسته پرستیژ و موقعیت اجتماعی رشته

باشند. در خصوص این متغیر نیز باید اذعان آموزان میهایی که جایگاه مناسبی در میان مناصب دولتی دارند، هدف مطلوبی برای دانشرشته
 های علوم اجتماعی جایگاه خوبی ندارند. داشت که فارغ التحصیلان حوزه
پذیری جستجو کرد. های مربوط به خلاقیت و موضوع را باید در ضعف آموزش در آموزش و پرورش و جامعهعلت دیگر فقدان دانش و مهارت

 های تخصصی نیست. ده، مدرسه، دانشگاه مبتنی بر پرورش شخصیت خلاق و دارای آگاهی لازم در حوزهنظام تربیتی در خانوا
های مرتبط با موضوع آموزش دانست. آموزش و علت سوم را باید در فقدان تجربه به هنگام آموزش به علت عدم ارتباط آموزش گیران با محیط

 می باشد، حال آنکه بخش اعظم آموزش باید از طریق مشاهده و مشارکت و تجربه باشد.  در ایران به صورت حفظی و صرفاً از طریق شنیدن
رغ شود فاهای لازم می باشند اما علتی که موجب میهای علوم اجتماعی فاقد استعداد و دانش و مهارتبنابراین غالب آموزش یافتگان حوزه

ختار نهادها و نظام اشتغال در کشور است. در این نظام تخصص  بی معنا است. لذا ها مرتبط مستقر نشوند، ساها و نقشالتحصیلان در پایگاه
های تخصصی و نیز مشارکت متخصصین در نظام تصمیم گیری موضوعیت ندارد. به نظر صاحبان اقتدار تصمیمات جذب متخصص برای پایگاه

 در حوزه اجتماعی نیازی به تخصص ندارد.  
ظام آموزشی باشند. بنابراین نهای یک متغیر بزرگتر بنام نظام آموزشی میش و ارتباط با عوامل محیطی مؤلفهسه متغیر هدایت تحصیلی، آموز

باشد. اما ساختار نهادها و نظام اشتغال محصول سیاسی است که نظام سیاسی برای فرایند یکی از متغیرهای اصلی تولید و توسعه علوم می
 دهد. گزینش نیرو از خود بروز می

ورت که صرسیم که عبارتند از: خرده نظام سیاسی، خرده نظام اجتماعی، و خرده نظام فرهنگی. بدیناما در پایان به سه متغیر مستقل اول می و
دهند که در این میان نقش خرده نظام سیاسی بیش از دوتای دیگر است؛ و متغیر این سه خرده نظام، مجموعا نظام آموزشی را شکل می

ها نیز متغیر وابسته خرده نظام سیاسی است. البته خرده نظام اقتصادی نیز بر سیاست ها ها و نقشفرایند گزینش نیرو برای جایگاههای سیاست
 و خط مشی های جذب نیرو مؤثر است. 

لیت آن متغیر مستقل با همه کای است که نظام سیاسی توان به نتیجه کلی دست یافت که تولید و توسعه علم در جامعه متغیر وابستهبنابراین می
 باشد.آن می
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Abstract 
Purpose: Social, economic and political development in the modern era is not possible without the 

emphasis of policies and planning on knowledge and awareness, and modern and efficient social 
sciences have a special place in this. Social science will also be efficient and useful when it has the 

ability to understand problems and provide effective solutions for the target society. Due to the 

relativity of social sciences and their dependence on the contexts, cultures, and social contexts of the 

target society, this will not be achieved without indigenization of social sciences. Despite five 
decades of efforts and propaganda to localize social sciences in Iran, unfortunately, we do not see 

the formation or institutionalization of the process of local science production, and this shows the 

lack of understanding and recognition of the roots of the problem of non-production of science in the 
country. . Therefore, it is necessary first of all to try to understand these obstacles and then solve 

them. 
Methodology: In this research, an attempt has been made to design a theory with related and coherent 
elements based on causal explanation, which, if successful, can turn part of the unknowns into 

information. 
Findings: In this research, the role of variables such as talent and psychology, education and learning 

system, work and employment system and finally politics and political system are examined and 
evaluated. In response to the failure to produce indigenous science, various theories and arguments 

have been proposed; Some consider the causes subjective and believe that the problem is caused by 

the mental elites or the mentalities of the scientific community; But some others look for the roots in 
the characteristics of the scientific community or the entire environment of the scientific community. 

Others refer to one of the elements and sub-systems of the whole system (economy, politics, society, 

or sociability) based on the Parsonsian model. 
Conclusion: Apparently, none of the mentioned approaches regarding Iran can be considered 
convincing; Therefore, the problem of this research is that; What model can be used to analyze the 

effective factors in the lack of indigenous science production in Iran? Is it not possible to reach a 

meaningful integrated model with individual and social elements as well as mental and structural 
elements? 
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